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معرفى محتوايى باب اول نسخه خطى مصباح الرسايل 
و مفتاح الفضايل

سعيد تقديرى

چكيده
دالمَجدى» است. نسخة «مصباح الرسايل و مفتاح الفضايل» تأليف «موَفق بن محمَّ

كتاب مشتمل است بر دو باب. و هر باب نيز فصولى را در موضوعات سلطانيات و اخوانيات در برمى گيرد. 
ــت بر پنج فصل: فصل اوَّل: در صدر نامه ها و القاب بر حَسَب مراتب مردمان؛ فصل  ــتمل اس باب اوَّل مش
ــوات بر حَسَب مدارج  ــوم: در دع ــان؛ فصل س ــرى و عنوانات نامه ها بر حَسَب منازل ايش دوم: در آداب دبي
ــتعارت و تجنيس و امثال آن؛ فصل پنجم: در  ــن كتابت چون ترصيع واس همگنان؛ فصل چهارم: در محاس

مقاطع مكاتبات و تعريف توابع آن.»
تا امروز، تنها تك نسخه اى از مصباح الرسايل موجود مى باشد كه توسط «سليمان بن يوسف بن سنان 
ــال 742ه. و ظاهراً به دستور بايزيد دوم -پادشاه عثمانى-به رشتة  ــليمانى» به س ياقوت انقره اى مولوى س
د حان مظفر دائما» كه  ــت با نوشتة: «بايزيد بن محمَّ ــت؛ شاهد اين گفتار، نقش مُهرى اس تحرير درآمده اس

در صفحة اولِ پيش از متن اصلى و صفحة پايانى نسخه، به خط طغرا نگاشته شده است.
ــايل و القاب و الفاظى كه در مراتب و مناصب ديوانى ذكر مى كند، به  با توجه به متن نسخة مصباح الرس
نظر مى رسد كه تأليف اين كتاب در دوران سلجوقيان و در زمان حيات «المستنصرباالله» صورت گرفته باشد، 
چرا كه در فصل سوم باب اول اين كتاب، خليفه المستنصرباالله را به دعايى مى خواند كه شاهد بر حيات وى 
ــيان نام مى برد و شواهدى ديگر از اين دست، كه گمان مى  ــواد عباس ــت، و در باب دوم اين نسخه از س اس

رود تأليف اين كتاب بايد بين سال هاى 623 تا640ه.ق –دوران خلافت المستصرباالله- اتفاق افتاده باشد.
كليد واژه

سلطانيات، اخوانيات، عهدنامه، تسميه، دعوات، عنوانات.
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معرفي محتوايي باب اول نسخه خطي مصباح الرسايل.../ سعيد تقديري

مقدمه
ــود و خبر از اينترنت و ماهواره و تلفن و  ــوز تكنولوژى به زندگى مردمان راه نيافته ب ــه هن در روزگارى ك
ــى را ديوان رسايل به دستور پادشاه  ــيله اى براى ارتباط بود. نامه هاى سياس فاكس و ايميل نبود، «نامه» وس
صادر مى كرد و قاصدان آنها را به دورترين نقاط مى بردند. دربار سلاطين پر بود از دبيران و منشيانى كه در 
ــرأت بايد گفت كه در روزگاران گذشته، مهم ترين ركن ادارة امور  ــاى مختلف فعاليت مى كردند. به ج رتبه ه
ــنامه ها، مظالم خواهى ها، تقرير مناسبات و نظاير آن،  از طريق  ــورى «نامه» بوده است: فرمان ها، بخش كش
نامه صورت مى گرفت. حتى پيامبران و امامان نيز بدين وسيله به تبليغ دين الهى مى پرداختند. از اين رو، اين 
ــليمان به بلقيس اشاره  ــار حايز اهميت هستند، تا آن اندازه كه در قرآن كريم به نامة حضرت س ــا بسي نامه ه
ــت؛ آنجا كه مى فرمايد : «قالتَ يا ايَُّها الَمَلؤَُا انِىّ الُقىَ الِىََّ كِتابٌ كَريمٌ * انَِّهُ مِن سُـليَمنَ وَ انَِّهُ  شده اس

بسِمِ االلهِ الَرَحمنِ الَرَحيم * الاَّ تعَلوُا عَلىََّ وَ اتُونى مُسلمِينَ... »1
نظام ارتباطات در جوامع كهن، على رغم آنچه تصور مى شود، بسيار گسترده و پيچيده بوده است. خطوط 
ــطح بين  ــطح فردى و چه در س ــتر از طريق نامه ها به يكديگر متصل مى  شوند؛ چه اين در س ارتباطى بيش

المللى. مبحث سلطانيات از مقوله هاى مهمى است كه در ادبيات و تاريخ بسيار به آن ها اشاره شده است.
ــلامى، به دو نوع مكاتبات زير توجه كرد كه به قصدهاى  ــى دورة اس «به طور كلى مى توان در نثر فارس

مختلف و به شيوه هاى متفاوت به نگارش در مى آمده اند:
الف- مكاتبات رسمى و ادارى كه شامل انواع زير است: 1- سلطانيات؛ 2- منشورها و فرمان ها؛ 3- فتح 
نامه ها و شكست نامه ها؛ 4- مشافهه نامه ها؛ 5- سوگندنامه ها؛ 6- گشادنامه ها؛ 7- مواضعه نامه ها؛ 8- امان 

نامه ها؛ 9- قصه و...
ــت: 1- مفاوضه نامه؛ 2-  ــتمل بر انواع زير اس ــى و خصوصى يا اخوانيات نيز مش ــات شخص ب- مكاتب
ــتفتا؛  خدمت؛ 3- تهنيت نامه؛ 4- تعزيت نامه؛ 5- وكالت نامه؛ 6- بيع شرط نامه؛ 7- قباله نويسى؛ 8- اس

9- وصيت نامچه؛ 10- وقف نامه؛ 11- شراكت نامه؛ 12- مكتوبات تعليمى.»2 
ــت؛ بدين معنى كه  ــلطانيات» در مقابل «اخوانيات» قرار گرفته اس ــم بندى ها، نام «س ــدا از اين تقسي ج
ــت و  ــكرى، يا سياس ــورى و لش همة نامه هاى ديوانى و ادارى، و يا مكتوبات چنانچه به  نوعى به امور كش
سياستمداران - كه كارمندان ديوانى هستند – مربوط شود، «سلطانيات» ناميده مى شود؛ نامه هاى پادشاهان 
به يكديگر نيز در اين مقوله تعريف شده است. به عبارتى ديگر: «مكاتيب سلطانى به منشآتى اطلاق مى شود 
كه پادشاهان به يكديگر يا به ملوك الطوايف مى نوشتند و اين گونه نامه ها در برابر نامه هاى اخوانى قرار دارد.3

ــب مملكتى در نامه  ــاير مرات ــده و قانون خاص، القابى را براى پادشاه و وزير و س ــر طبق قاع ــه دبي اينك

1. سورة نمل، آيات، صص 31-29
2. رستگار فسايى(1380)،ص 208.

3. همان، ص 209.
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معرفي محتوايي باب اول نسخه خطي مصباح الرسايل.../ سعيد تقديري

ــى قرار مى دهد و در  ــنامه هاى علم ــلطانيات) را در گروه دانش ــى آورده، شيوة نگارش نامه هاى ديوانى (س م
ــتانه  ــدودة آن نامه ها نبايد بنويسد، در صورتى كه در نگارش نامه هاى دوس ــن نوع نامه ها چيزى جز مح اي
ــد و قلم  (اخوانيات)، دبير اگرچه از اصول و چارچوبى پيروى مى كند اما ديگر نامه به امضاى پادشاه نمى رس

كاتب از سياست بازى ها به دور است.
ــنت ها [نوشتن نامه هاى  ــابقة اين س نوشتن نامه به مضامين مختلف، از شگردهاى دبيران توانا بود و «س
سلطانى و اخوانى] در فرهنگ ايران به آيين دبيرى عهد باستان مى رسيد و متن پهلوى معروف «اندر آيين 
نامك نپشتن»، يك الگوى قديم اين سنت را به دست مى دهد و آن را به آنچه تحت تأثير فرهنگ پهلوى 

به عنوان ادب شهرت يافت، مربوط مى دارد.»1 
نسخة مصباح الرسايل و مفتاح الفضايل كه بعد از كتاب دستور دبيرى جايگاه دوم را دارد از لحاظ قدمت 
ــل و آداب كتابت، كتابى است كه موفق بن مجدى در دو  تأليف و جنبه هاى كاربردى و آموزشى در فن ترس
ــلطانيات مى پردازد و در باب دوم، مباحثى را  ــت؛ باب اول آن، به طور اخص به مسأله س باب آن را نوشته اس

در اخوانيات مطرح كرده است.
ــاب ذكر مى كند، از لحاظ  ــت كه انواع مراتب ديوانى را همراه با الق ــايل از آن جه ــاب اول مصباح الرس ب

تاريخى بسيار حايز اهميت است، كه بررسى اين مقوله بسيار گسترده و نيازمند به تحقيقى ديگر است.

معرفي محتوايي باب اول مصباح الرسايل
ديباچه2 

«شكر وسپاس مر خداوندى را كه شمع آفتاب در طشت فلك حكمت او برافروخته است و تيغ صبح كه 
ــت از نيام شب قدرت او برافراخته. خداوندى كه شجرة انسان در باغ احسان برآوردة  فاصل نور و ظلمت اس
ــت پديد آوردة او و هزاران هزار درود بر قطب  ــت و بر آن شجرة شريف عقل و نطق كه ثمرة لطيف اس اوس
سپهر رسالت و نقطة دايرة نبوَّت محمد مصطفى- صَلىَ االلهُ عَليَه و سَلمّ - و بر ياران او كه نور حدقة 

ايمانند و نوَر حديقة اسلام.»

سبب تأليف كتاب3
ــتادش قاسم بن  ــبب تأليف كتاب را قدردانى از مربىّ و اس د مجدى، بعد از معرفى خود، س موفق بن محمَّ
ــف و تمجيد از او، خود را  ــت، ذكر مى كند و پس از تعري ــتيفا بوده اس ــور المستوفى، كه افضل اهل اس منص
ــت و عنايت او جاه و  ــعادت حَيات او بودم و از تربيَ ــن اكرام او به شمار مى آورد: «در س ــام و رهي ــق انع غري

1. زرين كوب (1383)، ص137.
2. مجدى (742ه.)،ص 1.

3. همان، صص 1- 5.
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معرفي محتوايي باب اول نسخه خطي مصباح الرسايل.../ سعيد تقديري

حرمت افزودم، لاجرم خواستم كه از روى وفادارى و از راه حق گزارى طريق مجازات آن مبرّات و مكافات 
آن مكرّمات سُلوك كنم و در اقامت بعضى از آن حقوق به حَسَب طاقت و استطاعت خدمتى سازم و بارگاه 
ــرت خود تحفه اى  بپردازم تا چون ذكر جميل او در صحايف معالى بر صفحات ايّام  ــت او را از كارگاه فك دول
ــتاد خود، تصميم به نوشتن كتابى  ــگزارى و قدردانى از اس و ليالى مخلَّد و مؤبَّدَ ماند.» بنابراين، براي سپاس
ــت مرگ، جامة عمر استادش را چاك مى زند و در عنفوان جوانى و هنگام حصول  ــت؛ اما ناگاه دس داشته اس
ــد. بعد از اين اتفاق، مجدى از نوشتن كتاب صرف نظر نمى كند  مقاصد و امانى، روى در نقاب خاك مى كش
ــت و انوار فراست و دلايل  ــتادش تقديم كند، چراكه آثار كياس بلكه تصميم مى گيرد كه كتاب را به فرزندِ اس
ر اين فرزند مى بيند و چنين مى نويسد كه: «همَّت بر  ر و ناصيّة معطَّ ــل اهليَّت را بر جبين منوَّ ــت و مخاي نجاب
ــه مقصور داشتم كه گزارد  حقوق صدر ماضى به اقامت خدمت فرزند و دلبند او باشد. هيچ خدمتى  ــن جمل اي
ــاب مناقب مهترى و در  ــدم كه او بزرگ بزرگ زاده را بر اكتس ــه اى پسنديده تر از آن ندي ــر و انديش گزيده ت
تحصيل آداب و مراسم سرورى تحريض و ترغيب كنم تا جان پاك آن شهيد كه قُصواى همَّت و قُصاراى 
امنيَّت او در آن بود شاد گردد و  باشد كه فرزند عزيز - وفَّقهُ االله - لكِسب المَعالى در مستقبل بتجربه الخير 
تلقى نمايد و به دعاى نيك ياد دارد. اين مختصر را در قلم آوردم و در بعضى از دقايق مراسلات و غوامض 

مكاتبات ياد كردم و نام او مصباح الرسايل و مفتاح الفضايل اختيار كردم.»

تقسيم بندى كتاب1 
«باب اوَّل: در معرفت شرايط اين صنعت چون صدر نامه ها و عنوانات و مانند آن.

ــاش[ي]ر و امثله ديوانى و شرعى و  ــته ها به معانى پراكنده چون اخوانيات و قصّه ها و من ــاب دوم: در نبش ب
محاضر و عهدنامه و مفاخرت.

ل؛ در صدر نامه ها و القاب بر حَسَب مراتب مردمان. فصل  ــت بر پنج فصل: فصل اوَّ ــتمل اس باب اوَّل مش
ــوم: در دعوات بر حَسَب مدارج  ــان. فصل س ــات [نامه] بر حَسَب منازل ايش ــرى و عنوان دوم: در آد[ا]ب دبي
ــتعارت و تجنيس و امثال آن. فصل پنجم: در  ــن كتابت چون ترصيع و اس همگنان. فصل چهارم: در محاس

مقاطع مكاتبات و تعريف توابع آن.»

فصل اول2 
ــدر نامه ها، [نامه ها] و القاب معلوم گردد كه القاب هر صاحب منصبى [را] به نوع ديباچه و لباس،  «در ص

كسوت داده اند تا معرفت مراتب صدرِ نامه ها در ضمن مدارج القاب حاصل گردد.» 
سپس در ادامة، نمونه نوشته هايى را در مراتب و مناصب مختلف بيان مى كند:

1. همان، صص 6-5 .
2. همان، صص33-6.
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مرتبة سلاطين - مرتبة پردگيان - مرتبة خاقان و ملك - مرتبة وزرا - مرتبة امرا - مرتبة نوّاب - مرتبة 
ــوان، جمله را - مرتبة صاحب ديوان - مرتبة ديوان اشراف - مرتبة ديوان عَرَض - مرتبة نوّاب  ــاب دي اصح
ــت - مرتبة خطابت - مرتبة قضات - مرتبة قاضى  ــلام و ايمة دين ديوان رياس ــان - مرتبة صدور اس ايش
ــة محتسب - مرتبة علما و مفتيان بزرگ - مرتبة ارباب لغت عرب - مرتبة اهل علم كلام و  ــر - مرتب عسك
تذكر - مرتبة اهل علم نظر - مرتبة پير طريقت - مرتبة اوساط رؤسا و نوّاب ديوان رياست - مرتبة ديوان 
ــزرگ زاده را بنويسند - مرتبة اوصاف  ــة علما و اصحاب قلم - اگر ب ــة نوّاب قضات - مرتب ــت - مرتب خطاب
ــته باشد - مرتبة حكيم على الخصوص - مرتبة  ــان برخاس ــمت تكليف از ميان ايش ــتان يك دل كه س دوس
منجمان - مرتبة سادات - مرتبة زهّاد - مرتبة عمال و رؤسا - مرتبة نوّاب اين طايفه - مرتبة رؤسا - مرتبة 
زعما - مرتبة تجّار و اهل سوق - مرتبة اسخيا - مرتبة اقارب چون پدر و هر كه به جاى پدر باشد - مرتبة 

اعيان و معتبران - مرتبة زنان .
ــان باشند - وزرا و اعيان امرا و اهل ديوان و اصحاب عمل -  ــلاطين و ملوك را كه از ايش درجة اول: س

صدور و مشايخ اسلام - اوساط ايمّه.
درجة دوم: استاد يا مخدوم يا هركه بدو خويشتن را نسبت كند.

درجة سوم: اطفال دودمان سلطنت - وزراى حضرت - پهلوان لشكر – اكفّا - پيش نماز - شيوخ اسلام 
- اوساط علما – حجاب – رسولان – اطبّا – شعرا.

درجة چهارم : صدور - اصحاب مناصب ديوان - امرا.
و در ابتداى فصل دوم – كه ادامة ذكر مراتب فصل اول است – اين مراتب نوشته شده است:

ــالت بغداد كرده باشد - مرتبة كُتّاب و شعرا - مرتبة فروتر - مرتبة ادبا -  مرتبة حجاب و ندَُما - اگر رس
مرتبة حكما و أطبا .

القاب در مصباح الرسايل:
موفق بن المجدى در فصل اول از باب اول، به نكات حايز اهميتى در  القاب اشاره مى كند:

1- «هر صاحب منصبى [را] به نوع ديباچه و لباس، كسوت داده اند.»1
ــخت مستعمل، امّا  ــت2و در مواضع تعظيم س ــد لفظ زندگانى متداول اصحاب اين صنعت اس 2- «هرچن
ــت استعمال و ابتذال، لذَّت و حدَّت و طراوت و  ــت و دس چون عنكبوت دور ايّام بر در [و] ديوار آن تنيده اس
تازگى او برده، اگر رسمى نو و قاعده [اى] محدث كه به سياقت آن موافق عادات و لايق طباع ابناى روزگار 
ــان پسنديده تر باشد و آن بر حَسَب مناصب  ــت در قلم آورده شود، همانا كه اين گزيده تر و به نزديك ايش اس

1. همان، ص 6 .
2. منظور از اين صنعت، پادشاهان و سلاطين است.
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و مناسب مراتب ياد كرده آيد.»1 
ــت ليكن در مقام رفع حاجات و مواضع تعظيم هر چند  3- «اطناب در القاب اگرچه شيوة اهل روزگار اس
ــيب ملالت تطويل نگاه  ــت كه خاطر عاطر پادشاهان و بزرگان را از آس اندك تر، پسنديده تر؛ چه ادب آن اس
ــم ايشان به زودى بى سآمتِ مطالعت به مقصود سخن برسد و احاطت وقوف ايشان بر مضمون  دارد تا چش
ــدك و عبارات روشن بايد نوشت و نام خويش بر بالا  ــه حصول پيوندد، لاجرم باقى قصّه به الفاظ ان ــه ب قصّ

ثبت بايد كرد.»2 
ر نگردد، ادب آن است كه چنين مواضع بر  4- در حق اعيان و معتبران «رعايت شرايط آداب القاب ميسَّ
ــى خداوند ولى الانعام» اقتصار كند و به جاى القاب، فرجة بياض بگذارد و خدمتكار در حق مخدوم  «زندگان

هم، اين طريق؛ و اگر به طريق اجمال نويسد هم در موقع احماد باشد.»3 
5- اقسام مراتب مجالس:4

مجلس اعلى: «جز سلاطين و ملوك [و] كبار را نشايد نوشت.»
مجلس عالى: «جز وزرا و ولاه و صدور و اصحاب مناصب را ننويسند.»
مجلس رفيع: «زمرة علماى كبار را و اصحاب قلم و اعيان را نويسند.»

ــران است و مجلس شريف و  ــامى و مولوى و مخدومى درجة اكفّا و هم س ــمى و  س «مجلس رفيع و اسَ

بزرگوار، مرتبة فروتران است.»
6- اقسام «جانب»: «جانب محروس و جانب شريف، جانب كريم، جانب عزيز.»
7- لفظ «خواجه»: «متعارف عوام است بدين سبب دليل انحطاط مرتبه گشت.»

ــتر عالى، ستر رفيع و خدر منيع،  ــتر» كه براى خطاب زنان به كار برده مى شود: «س 8- اقسام مراتب «س
ستر معصوم، ستر محروس، ستر شريف... ليك اين مراتب تفاوت كند بر حسب تفاوت ميان كاتب و مكتوب 

اليه، تمامت تمشيت آن در اثناى سخن معلوم گردد و در فصول ديگر شمه[اى] از آن ياد كرده شود.»
ــته بندى القاب؛ درجه اول: قرار گرفتن «الدّين» به عنوان مضاف اليه آخر:  9- بيان چهار درجه، براى دس

«سلاطين و ملوك را كه از ايشان باشند، به لفظِ <دنيا> علاء الدنيا والدّين بايد نوشت.
وزرا و اعيان امرا و اهل ديوان و اصحاب عمل را: فلان الدوله و الدّين؛
و صدور و مشايخ اسلام را: فلان المله و الدين؛ يا: فلان الحق و الدّين؛

ه؛ آنگاه : فلان الدين.»5  و اوساط ايمّه را : فلان الايمّه و الدين؛ آنگاه : فلان الامَّ
درجه دوم، صفت به «الاسلام و المسلمين» اضافه مى شود: «فلان الاسلام و المسلمين به لقب يا استاد 

1. همان، ص 8 .
2. همان، ص 10.
3. همان، ص 28.

4. همان، صص 31-30.
5. همان،صص 31-30.
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يا مخدوم يا هركه بدو خويشتن را نسبت كند بايد نبشت.»1 
ــن» اضافه مى شود: «فلان الملوك و السلاطين  ــوم، صفت به «الملوك» يا «ملوك و السلاطي درجه س
هم مناسبت نگاه دارد.»2 و در اين درجه، القاب بعضى از مراتب را كه به «الملوك» اضافه شده اند مى آورد.3 
نكتة ديگر آن كه: «از اعيان و صدور كه به سمت قربت و منشور پادشاه موسوم اند و به سال بزرگ باشند: 

ابوالملوك و جوان را: اخو الملوك و السلاطين» مى گويند.»4 
ــه چهارم، قرار گرفتن جار و مجرور «فى العالمين» به عنوان مضاف اليه آخر: و در اين درجه «منزلت  درج

و منقبت و منصبت بايد كرد.»5 
ــى بزرگ نباشد و به حضرت قربتى وافر  ــچ كس را اين چهار درجه جمع نگردد تا صاحب منصب ــا «هي ام

ندارد و اين قدر اقصى مدارج القاب است، اوساط و نامعروفان را نزيبد و نشايد.»6 
«در صدر نامه ها شرط آن است كه كاتب ادخال دعا در دعا  البته جايز ندارد، چون :

زندگانى فلان - ادام االله عزّه - دراز باد؛ يا: اقبال فلان- اطال االله بقاه - مستدام باد؛
ــد امّا به جاى ديگر در نامه او را ياد كند [و]  ــد صادق بر كمال جهالت و ركاكت طبع او باش ــه آن شاه چ

دعا ملايم حال گويد.»7 

فصل دوم
آنچه را كه كاتب بعد از عنوان فصل دوم مى آورد، جا افتادگى هاى فصل اول است؛ بدين معنى كه آنچه را 
در صدر نامه ها از پايان فصل اول باقى مانده، در آغاز فصل دوم مى آورد، يعنى تا پايان مرتبة حكما و اطبا.8

ــاز فصل دوم با انواع مكتوبات شروع مى شود كه اقسام مختلف نوشته ها و نامه ها را در بر  ــل، آغـ در اصـ
ــور، قصه، مواصفه، تذكره و  ــرد و به معرفى هر يك چون: لقاوه، خطاب، مفاوضه، ملطفه، مثال، منش مى گي

رقعه مى پردازد و در اين باب نكات مهمي را يادآور مى شود.

1. همان، ص31.
2. همان.

3. نگا: همان، ص32-31.
4. همان.

5. همان،ص 32.
6. همان.

7. همان،صص 33-32.
8. نگا: همان، صص36-33.
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اصطلاحات تعريف شده در فصل دوم باب اول مصباح الرسايل:1 
ــتمل بود و خطاب و مفاوضه [همين معنى دارد] الا  ــته[اى] را خوانند كه بر چند معنى مش «لقاوه: نبش

آنكه در مواضع تعظيم استعمال آن لايق تر است.
ملاطفه: نبشته[اى] را خوانند كه در مضمون آن سرّى از اسرار نازك باشد، مقرمط باشد، نوشته و تَنگ 

پيچيده و به مُهر گيرد تا چشم كسى به حيله بر مطاوى آن نيفتد. 
مثال: نبشته اولوالامر است كه به مهمى و عملى اصرار فرمايد.

منشور: مثال است از ديوان انشا[ء] كه به تفويض عملى از اعمال صادر گردد و به توقيع پادشاه موقع باشد.
ــتان رعايا به پادشاهان و نوّاب او مرافعت كنند  و قصّة غصّة خويش  ــته[اى] است كه زيردس قصه: نبش

نويس[ن]د و مهمى چند  به تفصيل ياد فرماي[ن]د تا آن را به حَسَب فرمان به كار گيرند.
مواصفه: نبشته[اى] است كه خدمتكار، مخدوم خويش را به حكم حجت دهد كه اگر فلان خيانت كه 

مرا متهم كرده اند بر من درست شود چندينى غرامت كشم و مستوجب عقوبت باشم .
ل و به آخر هر فصلى بياضى گذاشته  ــتمل باشد بر چند معنى مفصَّ ــته[اى] را خوانند كه مش تذكره: نبش

تا مكتوبٌ اليه جواب هر معنى در عقب هر فصلى نويسد.
رقعه: نوشته[اى] است مشتمل بر يك معنى، به عبارت مختصر [و] موجز، كه به مسافت نزديك فرستند 

و فرق ميان نامه و رقعه آن است كه نامه را تسميه و عنوان و تاريخ باشد.»

تسميه در رقعه
در ادامة معرفى رقعه، چنين مى نويسد: 2 

«و در رقعه كاتب نام خويش را در اثناى سخن يا در آخر رقعه نويسد و به جاى تسميه از اين كلمات در 
هُ لوليها، االله و لاسواه، هو المعين، هو الكافى، هو وَلىُّ الكفايَه، هو ولى الاجابه، هو  قلم آرد:  الحمد لوليه، العزَّ

المستعان و عليه التكلان و امثال و اشباه آن. 
ــات و دُرَر عبارات حكما كه لايق  ــن لطيفه از غور الفاظ به لغ ــن كتاب مى گويد اگر به جاى اي ــف اي مؤل
معنى رقعه باشد، نويسند موافق تر باشد و به اظهار اهليَّت و تعريف مقصود نزديك تر.» و در اين مورد مثال 
ــتفاده كرد.  ــى يا عربى بايد اس متعددى بيان مى كند كه در باب هر موضوع، از چه عبارات و اشعارى به فارس

به عنوان مثال در شكر تقرير نويسد:
«الشُكر حرزُ النعّم؛ يا: الشّاكِرُ يستحق المزيد.»

يا در نكوهش غضب آرد: «من اطَاعَ غَضَبهَُ اضَاعَ ادَبهُ»

1. همان،صص 37-36.

2. همان، صص38-37.
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موضوعاتى كه در اين باره، به عنوان تسميه در رقعه ذكر مى كند، به ترتيب عبارتند از:1  
ــؤال لييم   ــتماحت - و اگر وعده[اى] كند و مدافعت و مماطلت پيش گيرد - اگر رنج كريم از س «در اس
ــبب الحاح او توبيخى كند - اگر شكر تقرير كند - اگر قناعت نمايد - اگر از  ــائل را به س باز بماند - اگر س
ــتراحت - در  ــتقراض منع كند - در بيان تكامل اشواق و تطاول فراق - در مدح مجالست در ضمن اس اس
كتمان سر - در نهى فرزند از گزاف گفتن - در نهى از مجالست ناجنس - در نهى از متابعت هوا - تحريض 
ــان - در رنج تزويج - در فقدان  ــب - در شمايت - در نهى از متابعت زن ــق - در نكوهش غض ــن خل بحس
ــماع و كباب در  ــتدعاى س اصحاب وفا - در حزم و تأنى - در عنايت محتاج - در منافع توانگرى - در اس

د - در استقامت مودَّت - در شوق.» مجلس شراب - در نصيحت فاسق - در ذم مباهات به نسبت مجرَّ
در جايى ديگر از باب اول نيز، عناوينى نظير اين موضوعات ترتيب مى دهد:2 

ــزت نفس - در قناعت - در تواضع - در ذم نميمت - در ذمّ دنيا - در نكوهش خدمت  ــا - در ع «در وف
مخلوق - در مناعت - در رفع جُهّال و خفض فضلا - در شكيبايى و بردبارى.»

عهدنامه3 
ــت؛ مطلع اين عهدنامه با : قَالَ االله  ــايل، صورت عهدنامه اى را آورده اس در باب دوم نسخة مصباح الرس
تعَالى وَ هُوَ اصَدَق القَايلين وَ احَسَنُ الوَاعِظين وَ اوُفُوا بعَِهداالله اذَا عاهَدتُم و لا تنَقضُوا الايمان بعَد 

توكيدها و قَد جَعَلتمُ االله عَليَكُم كَفيلا آغاز مى گردد و با شعر:
        ايمـان به در مـرگ مـرا ياد مـباد                  گر عهد تو تا مرگ فراموش كنم     

پايان مى يابد.

مفاخرت4 
د المجدى – نگاشته شده است. در فصل دوم باب اول، صورت مفاخرتى به نام مؤلف كتاب – موفق بن محمَّ

در آداب كتابت:5 
ــت از نقط، و منقوط ضد آن. اولاً در ميان كُتّاب، نقط زدن بسيار عيبى بزرگ  عطل: «حروف معطل اس
ــت مگر در مواضع اشتباه و از حروف معجم، هر كدام كه نقطه بالا دارد چون تا و ثا و خا و ذال و مانند  اس
ــب نباشد و هر كدام كه نقطه در زير دارد، آن جمله در  ــت. تقييد آن به نقط چندان عي ــه منقوط اس آن، جمل

1. همان،صص 44-38.
2. نگا: همان،صص 57-52.

3. همان، صص50-45.

4. همان، صص52-50.

5. همان،صص 59-57.
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مذهب فضلا عطل است.»
ــه جا جيب(؟) را  ــاهير كُتّاب و فصحا، نقط زدن البته جايز نداشته اند؛ مگر س منقوط: «جماهير بلغا و مش
ــد و اگر چهار حرف متفق در اواخر كلمات افتد جداگانه بدين  ــت زيادت اشتباه، نقط زدن آن روا ديدن از جه
ــن معانى؛ اگرچه از حروف  ــل بدين صورت منطق لطيف و محاس ــون اشراف آفاق تا متص ــأت رأى ميم هي
ــتغناى تمام دارد، بدين سبب  ــان نقط اس ــان از معرفى ايش منقوطند لكن شهرت صورت و انفراد هيأت ايش

نقط نبايد زدن.»
ــد: «[دبير] از مخاطبه به لفظ تو تحاشى  ــايل در ادامه و در بيان آداب دبيرى، نويس ــب مصباح الرس صاح
ــت  كند كه تو با كهتران مستجاد نيست الا به قول بعضى فكيف با مهتران [باشد]. چه اصل ادب در آن اس
ــاه دارد [و] از مغايبه به مخاطبه يا از  ــه مغايبه باشد و بايد كه از اول نامه تا آخر به يك نسق نگ ــر وج ــه ب ك
مخاطبه به مغايبه نگردد و در ميان اكفّا، منِ كهتر و منِ دوست رواست اما مَنِ مطلق نى و در ميان معانى 

مختلف، فرجه بايد كرد.»
ــزد و تطويل بى فايده دارد... و  ــب بپرهي ــر آن كه: «از الفاظ ركيك و عبارات نازك و معانى نامتناس ديگ

چيزى ننويسد كه به وقت ديگر بر وى حجت باشد.»

تقطيع كاغذ:1
ــت؛ وزرا و امرا  و صدور را، بر ثلث  ــم آن، بر نصف كاغذ رفته اس ــلاطين و ملوك بزرگ را رس «امثله س

فه را به كم از ثلثى بايد نبشت و اخوانيات بر همين قدر.» كاغذ و ملطَّ
و در نوشتن كاغذ: «شرط، آن است كه بر يك روى كاغذ نويسد كه دو رو يكى، در همه كارها نامحمود 
ــتن هم ترك ادب شمرند، خصوصاً كه از مقابله القاب مكتوبٌ اليه آغاز كرده  ــت و برحاشيه، چيزى نبش اس

باشد و بعضى به عذر تنگى و درازى سخن از زير القاب در ميان اكفّا و اوساطِ مردمان جايز داشته اند.»

اسامى عنوانات:
منظور از عنوانات در اين بخش، عناوينى است كه كاتب غير از نام خود و به جهت تفخيم مكتوبٌ اليه و 

همچنين تواضع و فروتنى در نامه مى نويسد . صورت اين عنوانات عبارت است از:2 
ــده – خادمه - بخدمت طوعه – صغيره – مخلصه –  ــادم - الدّاعى بالخير - المخلص – عب ــد الخ «العب
فداه – ولده – صديقه – محبه – وليه - و بتعظيم : مكتوب اليه . طريق اول نزديك است از طريق اضافت.
نوع ديگر : المفتخر بعبوديه المباهى – بخدمته - الدّاعى لدولته - الدّاعى لايّامه - المخلص فى دعايه 
ــوداده - المعالى فى شيعته - رهين  ــه - المولع بتنايه - المباهى باخايه - المستظهر ب ــص فى ولاي - الخال

1. همان، ص59.
2. همان، صص61-59.
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ــم طويه – اوفرا - بخدم ثناء و اكثرهم دعاء - المنتظم فى  ــق نعمه - اخلص العبيد نيه و اصفاه ــرّه - غري ب
ــه - الدّاعى لايّامه و المربىّ  ــه - المخصوص بعنايته و المنظور برعايت ــلك خدمه - المعتصم بحبل كرم س
ــه - المتعطشُ الى زلال  ــتاق الى لقايه و الدّاعى بطول بقاي ــن اكرامه و رضيع انعامه - المش ــه - رهي بانعام
ــش بوصال فرقته - المعتضد باخايه و المعتمد على حسن وفايه - الغريق فى بحار فراقه  و  ــه و المتوج طاعت
ــتاق اليه جدا [و] الممتلى محبه وودا - الناشر لاصناف فضايله و الذاكر لالطاف  الحريق بنار اشواقه - المش
شمايله - المستظهر بمكانه [و] المباهى برفعه شأنه - الدّاعى لدوام عمره و نظام امره - الشاكر بسوابغ نعمه 

و سوايع قسمه - الناشر لمكارم اخلاقه و طيب اغراقه - المعتمد على فضايله و المعتقد لشمايله. 
و اگر به پارسى نويسند: خدمتكار مخلص و هواخواه خالص و امثال اين روا باشد.»

رعايت مرتبة كاتب و مكتوبٌ اليه در ذكر عنوانات:1 
«در اين باب به اقصى الغايه رعايت بايد كرد، العبد يا آنچه قائم مقام آن است، چون :

ــلاطين و  ــوى س بندة كمترين يا كمترين بندگان يا بنده يا بنده زادگان يا دعاگوى قديم، در قصه ها كه س
ــت؛ مُخلصُه،  ــاب مناصب و صدور نويسند روا باشد. الخادم، المخلص درجة برابر آن اس ــوك و وزرا و اصح مل
صَغيره، فِداهُ در اين روزگار، مردمان به فروتر از خويشتن مى نويسند؛ محبّه. وليّه جز زير دستان را نبايد نبشت.»

عنوانات2 
«عنوانات، در رسايل و مكاتبات از جانب [چپ] بر بالاى تسميه معتاد است و امّا اصحاب ادب بر حاشية 
راست، آنجا كه القاب تمام شود اختيار كردند و بعضى زهّاد و كبار مشايخ از جهت تعظيمِ نام خداى، در زير 
ــت و اكنون بحمداالله كه پادشاه وقت، سلطان مشرق  ــتند و اين نوع به شيوة تواضع نزديك تر اس تسميه نبش
ــلطانهَ و اظهر بالحق برهانه - از روى متانت ديانت و صدق صفاى  ــكندر روزگار - خلَّدَااللهُ سُ و مغرب، اس
ــين(؟)  عقيدت و رعايت حقوق شرع، در اين شيوة گزيده و عادت پسنديده به ايمة دين و زهّاد و  عباد پيش
ــحاب قاطر تا  ــلطنت را از اين آفتاب زاهر و هواى مملكت را از اين س ــوده، ايزد تعال[ي] فلك س ــدا فرم اقت

قيامت خالى مداراد.
ــتوده و  و اگر اعيان و اكابر عهد نيز چنين كنند و عنوانات و توقيع، زير تسميه اختيار فرمايند بر عادت س
رسم حميدة پادشاه اسلام - خَلَّدَااللهُ مُلكه - رفته باشند و از جهت رعايت آن دقيقه، قدماى وزرا و خواجگان، 
نبشتن آن تسميه از بروات و امثلة ديوانى بر انداخته اند تا بعضى از علامات ديوانى بر بالاى تسميه نباشد.»

1. همان، صص62-61.

2. همان،صص 63-62.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

973

معرفي محتوايي باب اول نسخه خطي مصباح الرسايل.../ سعيد تقديري

فصل سوم
«در دعوات بر حَسَب مدارج [و] تعريف كنيت و دعا كه به القاب مردمان و اسامى ايشان اختصاص دارد 

در اين فصل ياد كرده شود؛ و اثنيه با تفاوت طبقات اصحاب منازل بوده اند.»1 

دعوات:2 
ــت  س «از نام خداى - عزّوجلّ و تبارك و تعالى - آغاز كنيم؛ بارى: جلَّ جَلالهَُ و عَمَّ نوَالهَ. آفريدگار: تقدَّ
اسماوه و جلَّت كبرياوه. پروردگار: جلَّت قدرته و علَّت كلمته. كردگار: تعالت و نوالت هباته. حق: عزَّ سلطانه 
لام صلى االله عليهم.  ــل التحيّه و السَّ ــه و انبيا را: صَلوَاتُ االله عَليهم؛ يا : عليهم افض ــم برهانه. ملايك و عظ
مَ االله وَجهه زيادت كنند. خليفه  صحابه را: رضوان االله عليهم اجمعين. حيدر كرّار را: اميرالمؤمنين. على را: كَرَّ
ــن و خليفه ربَّ العالمين، المستنصرباالله، ادام االله جلاله و مدَّ على الخافقين  ــن و امام المسلمي را: اميرالمؤمني
ــلطان را: اعلى االلهُ شأنهَُ و اظهر برهانه؛ يا: خلَّدااللهُ ملكه و جعل البسيط ملكه؛ يا: قرن االله بالخلود  ظلاله. س
ملكه و اجرى فى بحار الاقتدار فُلكه؛ يا: اعزَّ االله انصاره و ضاعف اقتداره؛ يا: ادام االلهُ علاه، و اقام لواه؛ [يا:] 

نصر االله اعلامه و زين بالعدل ايّامه.»
و از مراتب زير با ذكر دعوات هريك نام مى برد: 3  

«بخت اعلى را - دولت قاهره را - حضرت اعلى را - حلت(؟) را - درگاه معظم را - جناب اعلى را - آيات 
عاليه را - فروتر را - فضلا را - مرتبة اوساط اصحاب قلم و ارباب علم - رؤسا بر دهاقين - درجة وزرا و ولاه 
[و] عظما و اصحاب مناصب - فروتر را از اصحاب ديوان - صدور را - علما را - مصيبت زده را - مصيبت 
را - محبوس را - صاحب امل را - غريب را - اعدا را - فاسق را - اگر تعدى و ناهموارى كند - اهل ملك 

را - كشيشان ايشان را - بلاد و خزينه را - قلعه را - مقابر را - مواشى را.»
در دعوات، «هر كجا لفظ عالى ياد كند چون مجلس عالى، يا مثال عالى؛ دام عاليا نويسد؛ يا: لازال عاليا؛ 
ــوا. همين پنج نوع دعا كه در لفظ عالى نموده شد در  ــن العلو بمزيد؛ يا: زاده االله علوا؛ يا: زيد عل ــا: لازال م ي

اين پنج لفظ: رفيع، سامى، شريف، كريم، عزيز بر اين نسق قياس مى آيد.»4 

لطيفه: 5 
«مادام كه دعا ملايم لقب و وصفى مناسب و موافق موصوف ممكن گردد  بايد كه خاطر به جنسى ديگر 

مشغول نكند.» 

1. همان، ص63 .
2. همان، صص64-63 .
3. همان،صص 70-64.

4. همان،ص 70.
5. همان، صص71-70.
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مثال در لقب ركن الدين: «لازال فى بناء العلى ركناً يشار اليه.»

مثال دعوات در كنيت:1 
«كنيت هم نوعى از انواع تعظيم باشد و در مقادير كسى اقوال بسيار است، اين مختصر آن جمله را احتمال 
نكند امّا به طريق اجمال نمودارى در قلم آورده شود: ملوك و امراء لشكر را: ابوالمظفر، ابوالهيجا، ابوالاسد، 
ابوالشجاع. صدور را: ابوالمكارم، ابوالمفاخر، ابوالحامد، ابوالمناقب. كفّاه را: ابوالعلى، ابوالكرم. اصحاب صفّه و 
عبّاد را: ابوالخير، ابوالوفا، ابوالبركات. و بعضى كتّاب، كنيت را از نام به طريق اشتقاق، استخراج كردند. چنان 
ــحق، و  ــعيد و منصور را:  ابونصر؛ و بعضى نام پدر را اعتبار كردند، چون: ابراهيم را ابواس ــعيد را: ابوس كه س
ــف؛ و برعكس نيز روا داشته اند و بعضى حقيقت نام فرزند...» در ادامه نيز در دعوات كنيت  يعقوب را ابويوس

مثال هايى را ذكر مى كند.
ذكر دعوات مناصب ديگر: 2 

«لشكر منصور را - ركاب اعلى را - انامل بزرگ - مسابغ اشراف را - رأى جهان آراى را - مثال و فرمان 
اعلى را - فرمان عالى را - ملوك و سلاطين گذشته را.»

نكتة آخر آن كه: «هركه را كنيت مشهور باشد بدان بايد نوشت و الاّ درياى كُنى پايان ندارد.»3 

فصل چهارم
«در مجلس كنايت چون: ترصيع و استعارت و تناسب و متضاد و تجنيس و ايهام و حذف و تصحيف.»4 
ــت كه مجدى، هر صنعت ادبى  ــايل بدين گونه اس شيوة توضيح صنايع ادبى در فصل چهارم مصباح الرس
را بدون توضيح و فقط با ذكر نمونه اى بيان مى كند. جالب نكه، موضوع مناسب براى بيان در اين صنعت را 

هم پيشنهاد مى دهد. در اين قسمت از متن چنين آمده است:
ترصيع: «در اعتذار اين تأليف نويسد.» استعارت: «در تحريض مكاتبت نويسد.» تناسب: «كه درو تهنيت 

به ولادت كند.» متضاد: «در او فضلى مختصر پادشاه وقت را گويد.»5 
ــطرى چند آوردم و بيان آن در كلام  ــت، هر هفت را در س در بيان تجنيس نويسد: «و اين هفت نوع اس
فصّالان نموده آمد تا در مواضع ديگر اولوالابصار را مرأه و مقياس باشد.»6 و بنابر نمونه اى كه مى آورد جناس 
تام، جناس ناقص، جناس زايد، جناس مركب، جناس مكرّر، جناس مطرَّف و جناس خطى را معرفى مى كند.

1. همان، صص73-71.

2. همان، صص76-74.
3. همان، ص76.

4. همان.
5. همان، صص 79-76.
6. همان، صص86-84.
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ــا شاعر در نظم يا در نثر تكلفّ آن كنند كه  ــذف نويسد: «اين صنعت چنان باشد كه دبير ي ــت ح در صنع
يك حرف از حروف معجم يا زيادت بيفكنند و مجرد نيز خوانند و بدين صنعت نفيس و ديگر صنعت ها[ى] 

غريب چون خيفا و رقطا و مانند آن دبيران را حاجت كم افتد.»1 
در تصحيف نويسد: «رأى يار فاخر و حبيب صابر را معلوم گردد كه ما كهتران در ميان دولت او مى زييم 

و سرور آن محبت [و] خيردستى را به خوبى و دعا مقابله مى كنيم.»2 

فصل پنجم3 
«مكاتبات اكابر را عادت چنان رفت كه القابى كه در مطلع نبشته باشند در مقاطع، همان را مفصل نويسند 

ل، مجمل در قلم آرند.» و اگر مكتوبٌ اليه به درجة فروتر باشد يا جاى تنگ بود به عوض مفصَّ
ــتن در كفايت مهمات  ــايل خويش «در ميان اكفّاه و زمرة احبّا عادت بر آن جمله جاريست كه در اواخر رس

و اقامت امور عرضه دارند و در تمشيّت آن حق، صفاى محبت و خلوص عقيدت را به رعايت رسانند.»

تاريخ 4 
«در مكتوبى تاريخ بايد نبشت كه به مسافت دور فرستند كه به مهمى عظيم تعلق دارد.»

ــت و از مسافت دور تا به واسطة تقادم عهد مشتبه [ن]گردد و  ــتن اس «و تاريخ از جهت معرفت وقت نبش
بدين سبب رقعه را تاريخ نيست.»

ــت تا به رسم مثال نرفته باشد و تشبيه به بزرگان نكرده .  ــتان را در آخر نامه، تاريخ نبايد نبش «و زيردس
اما اگر اثناى نامه، بدين مسافت نويسند روا باشد.»

ذكر نام ماه ها در آخر مكتوب:5 
ــت. سلخ: آخر ماه [است]... و اگر به طريق توسعه  ــت. منتصف: نيمة ماه اس «غرّه يا مُستهل: اول ماه اس
ــر اول يا عشر اوسط [يا] عشر آخر هم معتاد است. و طريق اول  ــط، اواخر؛ يا عش چنين نبيسند: اوايل، اواس

به احتياط نزديك تر و بر اوسط لايق تر.
و اگر در اين چهار ماه، شهر ربيع الاول، شهر ربيع الآخر، جمادى الاول، جمادى الآخر، طريق اوايل، اواخر، 

اختيار كند خوب تر باشد؛
ــت: شهر ربيع الاول، شهر ربيع الآخر، شهر رمضان و باقى را كاتب مخيّر  ــه ماه را، شهر بايد نبش و اين س

1. همان، صص87-86.
2. همان، ص87.

3. همان، صص88-87.

4. همان، صص92-90.

5. همان، صص92-91.
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ــه ماه را دعا چنين گويد: صفر: ختم االله بالخير و الظفر؛ يا: بالسلامه و السعاده؛ يا: بالعافيه.  ــت. و اين س اس
ــه. [رمضان:] شهر االله المبارك رمضان، عظم االله بركته؛ يا:  ــب:] شهر االله الاصم رجب، عظم االله حرمت [رج

ثوابه؛ يا: اكثراالله ميامنه.»

در پايان هر نوشته:1 
ــه را از مطلع تا به مقطع مطالعه كند و  ــر نامه فارغ گردد به تأمل بليغ و رؤيت تمام، نام ــون از تحري «چ

خللش كه از طغيان قلم يا نسيان حروف و كلم افتاده باشد اصلاح آن به واجبى از مواجب داند.»
«كاتب هر چند محترم تر، طى نامه فراخ تر گيرد و بياض سر نامه بيشتر گذارد و خط ها گشاده تر نويسد و 
هر چند مكتوبً اليه بزرگ تر، طى نامه خردتر و خط ها به هم نزديك تر و بياض كمتر و در مهر كردن نامه 

بزرگ داشت مكتوبٌ اليه شناسد.»
نكتة آخر كه به يكى از رسوم خرافى نوشتارى اشاره دارد، اين است كه چهار گوش بودن نامه را منحوس 

مى دانستند، به همين منظور گوشه اى از كاغذ را مى بريدند:
ــت تثليث  ــع كه از اتصالات منحوس اس «از دو گوشه آخرين مكتوب يك گوشه دور كند تا به جاى توس

كه آن اتصال سعد دارد عوض مانده باشد.»
بدين ترتيب، باب اول نسخة مصباح الرسايل به پايان مى رسد.

نتيجه گيرى
ــايل و مفتاح الفضايل از لحاظ محتوايى، انواع شيوه هاى كاربردى فن  باب اول نسخة خطى مصباح الرس
ــل را در موضوع نگارش نامه هاى ديوانى آموزش مى دهد، كه از لحاظ ساختارى بسيار به كتاب دستور  ترس
ــايل و مفتاح الفضايل از لحاظ قدمت و شيوة نگارش  ــت. به طور كلى، نسخة مصباح الرس دبيرى شبيه اس
ــتور دبيرى جايگاه دوم را به  ــلطانيات و اخوانيات تا امروزه، بعد از كتاب دس نامه هاى مختلف در موضوع س

خود اختصاص مى دهد.
ــاى مختلف نامه، چون صدر  ــايل شامل معرفى قسمت ه ــم رفته، محتواى باب اول مصباح الرس روى ه
نامه ها و مقاطع مكاتبات و همچنين معرفى انواع اصطلاحات نامه، ذكر انواع دعوات بر حسب مدارج مراتب 

مختلف و نيز به كارگيرى انواع صناعات ادبى است.
از مصباح الرسايل تنها تك نسخه اى موجود است و على رغم تلاش هاى بسيار در كتابخـانه هاى ايران 
و كشورهاى ديگر، نسخة ديگرى يافت نشد كه از اين لحاظ نسخة منحصر به فردى است. باب دوم مصباح 
ــى قرار  ــايل كه به موضوع اخوانيات، مناشير و امثلة ديوانى مى پردازد نيز از لحاظ محتوايى مورد بررس الرس

گرفته است، كه در مقاله اى ديگر به چاپ خواهد رسيد.

1. همان، صص93-92.
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